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 چرا پای زنان محکم تر به زمین چسبیده است؟
آزاد ادامه می دهد: زنان شاغل نمی توانند از بخشی از خدمات عمومی استفاده 
کنند؛ مانند خدمات ورزشــی که معمولا در ساعات کاری ویژه زنان است و مدیریت 
شهری برنامه ریزی  ای برای استفاده از این امکانات عمومی برای زنان شاغل ندارد. 
البته اطلاع من مربوط به تهران اســت؛ هرچند به  نظر نمی آید در شــهرهای دیگر 
وضعیت بهتری داشته باشیم. او تأکید می کند: زنان ممنوعیت قانونی برای حضور 
در شهر ندارند اما سیاست گذار شهری باید بتواند ممنوعیت های عرفی را طوری در 
نظر بگیرد و عقب براند که منجر به نادیده گرفتن زنان و حذف خدمات برای آنها در 
شهر نشــود؛ از حضور در پارک و ورزش کردن در فضای عمومی و حتی راه رفتن در 
پیاده رو و موضوعات زیاد دیگری که زنان در فضاهای شهری آن را تجربه می کنند.

این جامعه شناس شهری درباره اینکه در دوره هایی فضا به نفع زنان تغییر کرده 
است، اما دوباره شاهد عقب نشینی در این حوزه بوده ایم، می گوید: به ندرت اتفاقاتی 
افتــاده که این تغییرات نیز حاصل تلاش های گروه های اجتماعی غیر رســمی بوده 
اســت؛ مانند اینکه زنان یک محله برای ورزش همگانی بخشی از پارک را استفاده 
کرده اند یا برخی از زنان برای تردد از دوچرخه استفاده کرده اند. بااین حال، به صورت 
نظام مند و در راســتای حق زنان در شهر این اتفاق ها رخ نداده است. اینکه زنان در 
شــهر احســاس امنیت کنند که لازمه حضور آنان در فضاهای عمومی اســت، نیاز 
به برنامه هــای طولانی مدت دارد. هر چند این موضوعات در برنامه های پنج ســاله 
توســعه با تمرکز بر خانواده آمده اســت اما واقعیت آن اســت که باید دید بودجه 
پیش بینی شــده در این موارد چگونه هزینه شــده اســت. آزاد همچنین به فعالیت 
سراهای محله که بیشتر کاربران آنها زنان هستند، اشاره می کند و می گوید: خدماتی 
که در این سراهای محله داده می شود، محدود به فعالیت هایی خاص است که در 
عرف زنانه پنداشته می شود؛ مانند کلاس های آموزشی کودکان و... که از نظر زمانی 
محدود به صبح تا ظهر است و در ساعات دیگر جنس خدمات تغییر می کند. او به 
چالش هایی که در جابه جایی در شــهر وجود دارد، اشاره می کند و می گوید: شکاف 
جنســیتی در بهره مندی از ســرمایه های اقتصادی و هم زمان محدودیت های دیگر 
زنان که فرهنگی یا قانونی اســت، باعث می شود پای زنان بیشتر به زمین بچسبد و 
آنها کمتر از خدماتی که در مناطق دیگر شــهر وجود دارد، استفاده کنند. برای مثال 
ســینماهای تهران در بخش های خاصی از شهر متمرکز شده اند. مشکل جابه جایی 
در شهر باعث می شود زنان کمتر از این امکانات استفاده کنند؛ زیرا هم پول کمتری 
دارند و هم در ساعاتی از روز امنیت کمتری دارند و وظایف خانواده آنها را محدودتر 
کرده اســت. درست اســت که این محرومیت ها در طبقات مختلف وجود دارد اما 

زنان در همین طبقه بندی ها محروم تر هستند.
 شهری که برای زنان طراحی نشده است

محمد کریم آســایش، پژوهشــگر و کنشــگر شــهری نیز در این رابطه به «شرق» 
می گوید : ممنوعه های زنان در شــهر را می توان در چند سطح دید. نخست انکار زنان 
اســت. این انکار جنبه هــای مختلفی دارد؛ از حرکت، از احســاس راحتی بدن (مثلا 
لــم دادن یا خوابیدن یا کش آمدن بدن)، یا ممنوعیت آواز زنان در فضای عمومی هم 
جزئی از انکار بدن اســت. حال این جدا از بحث پوشــش است. دوم قلمروگذاری و 
تفکیک جنسیتی و جداشدگی است؛ رویکردی که برای زنان جا تعیین می کند و اگرچه 
اجباری ظاهری در کار نیســت  اما به صورت ضمنی فقط برای زنان در قلمروی شــان 
امنیت قائل است. سوم، مســئله درهم تنیدگی نابرخورداری زنان از فضای شهری با 

میزان نابرخورداری از اشــتغال رسمی، درآمد پایدار، مالکیت خودرو، مالکیت مسکن 
و با نابرابری در ساختار خانواده و نابرابری در ساختار اداری و سیاسی است. می دانیم 
که ایران سه رتبه آخر شکاف جنسیتی در جهان است. در واقع مسئله فقط تردد زنان 

در شهر نیست  بلکه حق مداخله و مصرف فضا هم هست.
این کنشــگر شهری ادامه می دهد : بعد دیگر، مســئله عدم تناسب طراحی ها با 
آناتومی و ارگونومی زنان و همچنین نیازهای زیســتی آنهاست؛ از مسئله سرویس 
بهداشــتی گرفته تا نیازهای مادران. وقتی شــهرها به این نیازها پاسخ نمی دهند یا 
طراحی ها با آن مغایرت دارند، در عمل زنان از شــهر حذف می شوند. مسئله فقط 

حق صوری حضور در شهر نیست، مسئله امکان واقعی حضور در شهر است.
به گفته آســایش، بحث ناامنی فضاهای شهری هم جنبه دیگری است. ناامنی 
البته فقط برای زنان نیســت  اما می دانیم که خشــونت جنسی عمدتا متوجه زنان 
اســت. همین طور بعد روانی ناامنی نیز مهم است. این حس ناامنی در عادی ترین 
مواجهه ها با شهر هم هست. سال ۹۴ صبا زواره ای پرفورمنسی داشت تحت عنوان 
«اندربیرونی» که در آن دو بخش داشــت؛ نخســت توزیع پرسش نامه ای که درباره 
مواجهه ها با شــهر بود که در آن جنســیت ذکر نمی شــد و سپس پخش تصادفی 
پرســش نامه های پر شــده افراد بین همدیگر که افراد از پاسخ ها می فهمیدند طرف 
مقابل مرد اســت یا زن و دوم پخش فیلم کوتاهی از حضور عادی زنان در شــهر. 
فیلم خیلی عادی بود و اصلا موقعیت های ویژه ای را نشان نمی داد  اما حس ناامنی 
کاملا در فیلم مشهود بود. بنابراین مسئله ناامنی فضاهای شهری یک حصار نامرئی 

برای حضور زنان در شهر است که شدت آن ورای تصور است.
 نام زنان در معابر شهری

امــا مدیران شــهری در هر دوره نــگاه متفاوتی برای رفع تبعیض هــا دارند، در 
دوره ای بوســتان های زنانــه ایجاد می شــود، در دوره ای تلاش می شــود فضاهای 
عمومی امن و مناسب ســازی شــود و در دوره ای نیز برای امنیت زنان بوستان های 

محلی را حصارکشی می کنند و ورود آقایان را ممنوع می کنند.
زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت رئیســه شورای پنجم شــهر تهران، معتقد است که 
در دوره مدیریت پنجم شــهری تلاش های زیادی برای رفــع موانع حضور زنان در 

شهر تهران شد.
او به طرح امنیت زنان در فضاهای شــهری اشــاره می کند که دو هدف افزایش 
امنیت زنان در عرصه های شهری و حذف فضاهای بی دفاع شهری را دنبال می کرد 
و در راســتای آن دو هزار فضای بی دفاع شــهری شناســایی و منطقه ۱۰ به عنوان 

منطقه پایلوت اجرای آن پیش بینی شد.
این عضو ســابق شورای شــهر تهران در ادامه به «شــرق» می گوید : در برنامه 
پنج ساله سوم هم به موضوع امنیت زنان در شهر پرداخته شد و هم امنیت کارکنان 
زن شــهرداری. در کنار این فعالیت ها اقدامات فرهنگی دیگری نیز مانند نام گذاری 
معابر پایتخت به نام زنان فرهیخته در همه عرصه های فرهنگی، هنری، ورزشــی، 
علمــی و... همچنیــن حضور زنان در بیلبوردهای شــهری از دیگــر اقدامات دوره 
گذشته بود. او یادآوری می کند بیلبورد خیابان ولیعصر در جام جهانی دوره گذشته 

که تصویری از زنان در آن نبود و با اعتراض شورای شهر این بیلبورد اصلاح شد.
به گفته نژادبهرام تلاش برای افزایش ظرفیت اســتفاده زنان از فضاهای شهری 
با مناسب سازی این فضاها، ایمن ســازی پل های عابر پیاده و نورپردازی فضای های 

تاریک و... بخش دیگری از این تلاش ها بود.

 مصادیق تبعیض کمتر شده است
او پیش از این در نشســت زنان و فضاهای بی دفاع شــهری که در اسفند سال ۹۹ 
برگزار شــد، درباره تبعیض هایی که به زنان در فضاهای شــهری تحمیل می شود، 
گفتــه بود:  وقتی  که زنان در تصمیم ســازی و تصمیم گیری شــرکت ندارند، طبیعتا 
دغدغه هــای آنــان کمتر دیده می شــود. وقتی  که زنان در عرصه تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری قرار می گیرند، از دغدغه های زنانه به عنوان کسانی که در شهر زندگی 
می کنند، استفاده می کنند. فضاهای بی دفاع شهر در عرصه شهرسازی و در عرصه 
شــهرها یک مقوله جدید نیست؛ اما وقتی  که مســئله امنیت زنان مطرح می شود، 
بیشــتر مورد توجه قرار می گیرد و تبدیل به یک دستورالعمل جدی می شود. شهر و 
تمام ابعاد آن از جمله قانون و کالبــد، روابط اجتماعی و تصمیم گیری هایش برای 
همه اســت، برای من در عرصه کالبد، آنجاست که شما تصویر زن را بر چهره شهر 
ببینید. به یاد دارم ســازمان زیباســازی برای قهرمانی فوتبال و ورزشــکاران فقط از 
تصاویر مردانه اســتفاده کــرد، اعتراض کردیم و بعد تصاویر زنــان قهرمان ایران با 
رعایت شئونات شرعی، به بیلبوردها رفت؛ یعنی باورمان شد که زنان هم شهروندان 
این شهر هستند و می توانند موفقیت های شان را به نمایش بگذارند. کارهای زیادی 
در این عرصه کردیم؛ اما حساســیت های جنسیتی زیاد بود. زنان شورا (پنجم) روی 
بعضی از مســائل تأکید دارند؛ از جمله وقتی نام گذاری می شــود، می گوییم چند تا 
از این نام گذاری ها به نام زنان اســت؟ و نســبت به این موضوع حساســیت نشان 
می دهیــم. پس آنهایی که قرار اســت در حــوزه نام گذاری تمرکز کننــد، به دنبال 
شــهدای زن می روند تا نام شهدا را بر معابر بگذارند. آنها در نام گذاری به دنبال نام 

شعرا و هنرمندان زن می روند. این دغدغه برای شان به وجود می آید.
یا وقتی موضوع امنیت مطرح می شود؛ چون می دانم مصوبه ای درباره پل های 
عابــر پیاده وجود دارد و چارچوبی برای آن تعیین  شــده کــه دیواره های تبلیغاتی 
تا انتهــا نیاید یا دو طرف پل ها تابلوهــای تبلیغاتی زده نشــود، ورود می کنم؛ زیرا 
این مصوبه کمتر رعایت شــده یا کم توجهی شده اســت. با ورود ما به این موضوع 
از مدیریت شــهری خواسته شــد تا به مصوبه عمل شود. ما از ســازمان زیباسازی 
خواســتیم تمام المان های تبلیغاتــی و تابلوهای تبلیغاتی را بــا در نظر گرفتن این 
دســتورالعمل انجام دهد. به خاطر همین شما هیچ پل عابر پیاده در این لحظه در 
تهران نمی بینید که فاصله اش از زمین این المان های تبلیغاتی حداقل نیم متر باشد؛ 
یعنــی نظارت اجتماعی را اعمال کردیم. امکان ندارد شــما یــک تابلوی تبلیغاتی 
دوطرفــه در پل های عابر پیاده ببینید. در گذشــته پل های عابر پیــاده هم از طرف 
جنوب به شــمال، هم از طرف شــمال به جنوب، هم از غرب به شرق، هم از شرق 
به غرب تابلو بود، شــما اصلا نمی توانید ببینید چه کســی روی پل است؛ ولی الان 

یک طرفه است.
نژادبهرام این ســخنان را در سال پایانی فعالیت شــورای شهر پنجم بیان کرده 
و معتقد بود تهران شــهر تبعیض آمیز اســت؛ اما مصداق تبعیض کمتر شــده و در 
توضیح آن گفته بود شــاید از صد خیابانی که نام گذاری می شود، سه مورد آن اسم 
زن باشــد یا از صد عنوان سینمایی که نام گذاری شده، دو مورد آن اسم زنانه باشد. 
من نمی گویم همه موارد اســامی زنان باشــد؛ اما نیمی از جمعیت این شــهر زن 

هستند. چطور در گذاشتن نام های شان آن قدر ابا داریم.
چطور اســتفاده از نام های آنــان در معابر عمومی و کانون هــای فرهنگی مان 
ســخت است که از آن اســتفاده کنیم. چطور وقتی اسم شان بالا می رود، با  سختی 

روبه رو می شــود. اوایل خیلی ســخت بود؛ اما الان تصاویر زنــان را در بیلبوردهای 
مختلف به مناسبت های مختلف می بینیم و آن قدر این دغدغه وجود ندارد.

 تهران؛ شهری پدرسالار
بیشــتر فعالان حــوزه زنان بر آماده نبودن فضاهای شــهری بــرای حضور زنان 
تأکیــد دارند. نــدا حاجی وثوق، فعال زنان، مدتی پیش در این زمینه به ایســنا گفته 
بود: صحبت کردن درباره فضاهای شــهری امری اجتماعی محســوب و با توجه به 
مقتضیات زمان و شــرایط اجتماعی تولید و بازتولید می شــود، شهرهایی که امروزه 
به ویژه در کشورهای در حال توسعه با آنها مواجه هستیم، ماهیت پدرسالارانه دارند 
که در موارد بسیاری نیازها و ارزش های زنان در آنها نادیده گرفته شده است؛ چراکه 
معماری فضاهای شهری به دســت مردان انجام شده و زنان در آن نقش چندانی 

نداشتند.
او معتقد اســت که این ماهیت پدرســالارانه و نادیده گرفتن ارزش ها و نیازهای 
زنان در شهر منجر به کاهش رضایتمندی و مشارکت زنان در شهر و عدم بهره مندی 
یکســان زنان از فضاهای شــهری در قیاس با مردان شــده اســت. بر اساس قانون، 
فضاهای شهری به روی همگان باز است؛ اما طبق قانونی نانوشته، زنان در شهرها 
با پیغام های پنهانی مبنی بر عدم اجازه ورود آنها به برخی فضاها روبه رو می شوند.

 پیام پنهانی شهر به زنان
در پژوهشی با موضوع افزایش حضور پذیری زنان در شهر به قلم مریم طائف نیا 
و ریحانه الســادات ســجاد دربــاره چالش های حضور زنان در شــهر آمده اســت:  
زنــان از جمله گروه هایی هســتند که توجه به ویژگی ها و نیازهای شــان در طراحی 
عرصه های عمومی شهری، برای ایجاد انگیزش حضور و برقراری تعاملات متعارف 
اجتماعی، بیش از ســایر گروه ها نادیده گرفته شــده اند. حضــور زنان در فضاهای 
شــهری با عوامل متعددی محدود می شود. این موانع مشــتمل بر مسائل کالبدی 
فضا، شرایط فرهنگی، اجتماعی و... است. برای تأمین عدالت و برابری، جامعه باید 
با درک تفاوت در نیازها، موقعیت و اهداف فرد، موانع محدودکننده را رفع کند و به 

آنها امکان حضور و مشارکت اجتماعی برابر را بدهد.
در این پژوهش به دلایل محدودکننده حضور زنان و تعاملات اجتماعی پرداخته 
شده است: فضاهای شــهری برای همه باز است؛ اما زنان بر اساس برخی پیام های 
پنهانی درمی یابند که اجازه ورود به بخش هایی را ندارند که با مداخلات فیزیکی و 
اجتماعی – به صورت موازی می توان محیط عمومی فضاهای شــهری را تغییر داد 
و با این کار میزان بهره مندی زنان و درک آنها از محیط پیرامون شان را افزایش داده، 

امکان حضور آنان در شهر را فراهم کرد.
زنان چه به دلیل مسائل فرهنگی یا عدم احساس امنیت، ساعات محدودتری را 
می توانند در بیرون از خانه ســپری کنند و همین خود یکی از محدودیت های جدی 

برای فعالیت اجتماعی و حضور آنان در فضاهای شهری است.
در ایــن مطالعات برای تأمین نیاز امنیت زنان بر حیات شــبانه شــهری، احیای 
محلات در هسته های تاریخی، اولویت عبور و مرور پیاده در طراحی شهری، افزایش 
مشــارکت زنان در برنامه ریزی و طراحی و معرفی موضوعات مرتبط با جنســیت، 
ارتقای ســواد فرهنگ شهروندی، برنامه هایی مانند طرح های حمل ونقل امن زنان، 
فضاهای باز امن زنــان، کاربری ها و فعالیت های ناشــی از آنها، خوانایی فضاهای 
شــهری، مراقبت های طبیعی و مصنوعی، تقویت تصویــر ذهنی جمعی در فضا و 

توجه به شهرت (خوش نامی) فضاها تأ کید شده است.

در این ســال ها، آرام آرام فهرســت ممنوعه ها کوتاه تر شده است. کارشناســان حوزه شهری می گویند 
ممنوعه قانونی نداریم، بیشــتر شهر آماده حضور زنان نیســت. اما زمانی نه دوچرخه سوار خانم در شهر 
می دیدیم و نه خبری از زنان در بیلبوردهای شــهری بود. بســیاری از زنان از حضور در فضاهای شهری 
پرهیز داشــتند. زمین های ورزشــی تنها در انحصار آقایان بود و خانم ها در ســاعاتی از روز از شهر غیب 
می شدند. خیابان های تاریک، پل های محصور شده در تابلوهای تبلیغاتی و شمشادهایی که پیاده روها را 
برای زنان ناامن کرده بود، بخشی از دلایل این غیبت طولانی بود. تعداد زنانی که لذت خلوتی شب های 
تهران را برده اند، بسیار کمتر از زنانی است که فقط روزهای پرشتاب و پرازدحام تهران را تجربه کرده اند. 
نفیسه آزاد، جامعه شناس شهری، به «شرق» می گوید: «قانونی نداریم که به شکل مستقیم مانع از حضور 
زنان در شهر باشــد. ممنوعه ها در شهر روی کاغذ نیست». از نظر او این شهر [تهران] پذیرای حضور زنان 
نیســت؛ چه از لحاظ سرانه ها و کالبد و چه در زمینه احســاس امنیت برای حضور و فعالیت در شهر. او 
مثال می زند: در قانون به ممنوعیت ورزش زنان در فضاهای عمومی اشــاره ای نشــده اســت، اما زنان 
نمی توانند در فضاهای روباز عمومی ورزش کنند. چند درصد از فضاهای عمومی شهری چمن های روباز 
هســتند که فقط استفاده مردانه دارند؟ شــاید زیر ۱۰ درصد زنان بتوانند با لطایف الحیلی از فضاهای باز 
عمومی شــهری برای ورزش استفاده کنند. شــهر به  دلیل نبود امنیت پذیرای زنان نیست. این امنیت با 
روشنایی معابر، سیستم حمل ونقل عمومی در راسته های تجاری و خیابان ها تأمین می شود. یک زن برای 
یک راه رفتن ساده در شهر باید هزارجور حساب و کتاب با خود بکند. زنان مسئولیت های متنوعی دارند از 
نگهداری کودکان، ســالمندان، خرید روزمره و... که باعث استفاده متنوع آنها از شهر هم می شود، اما نه 
سیســتم حمل ونقل عمومی، نه پیاده روها و معابر و نه امکانات دیگر عمومی شهری برای استفاده از آنها 
طراحی نشــده است؛ از ارتفاع پله های وسایل حمل  ونقل عمومی تا پل هایی که روی جوی های آب قرار 
دارد و پیاده روهایی که مناسب مادرانی که کالسکه دارند، نیست. این شهر اساسا برای مردان جوان سالم 

طراحی شده است.

فهرست بلند ممنوعه های عرفی

پیام پنهان شهر
 به زنان

۱۲ اســفند ۱۳۴۱ روز مهمی در تاریخ مبارزات زنان ایرانی برای رســیدن به حقوق شــان اســت. روزی کــه چند دهه بعد از 
مشــروطیت و برگزاری انتخابات در ایران حقوق زنان ایرانی به عنوان شــهروند هم محترم شــمرده و به آنها حق رأی داده شد. 
یک پیروزی بزرگ که تا هم  اکنون هم ادامه دارد و زنان بیش از ۶۰ ســال اســت که در ایران اجازه شــرکت در انتخابات و تعیین 
سرنوشت شان را دارند. برای اینکه بدانیم زنان چگونه از پس این ممنوعیت برآمدند و یکی از حقوق اساسی شان را استیفا کردند، 
باید به ســال ۱۲۸۵ برگردیم، وقتی بنای این ممنوعیت گذاشــته شد. تابستان ســال ۱۲۸۵ جایی بود که انقلابیون مشروطه خواه 
از سراســر ایران به تهران آمدند و در ۱۳ مرداد پیروزی انقلاب مشــروطه و منضبط شــدن قدرت پادشاه را جشن گرفتند. دو ماه 
بعد اولین مجلس شــورای ملی در ایران تشــکیل شــد؛ مجلسی که با یک ســازوکار انتخاباتی تعیین شد و خودش موظف شد 
تا قانون انتخابات در ایران را بنویســد. تشــکیل اولین مجلس شــورای ملی در ایران اگرچه با رأی شــهروندان ایرانی بود؛ اما به 
گونه ای طراحی شــده بود که همه ایرانی ها «حق انتخاب شــدن» و «حق انتخاب کردن» نداشتند. در واقع برای تشکیل نخستین 
مجلس شــورای ملی به افراد حاضر در طبقات مختلف جامعه «حق انتخاب شدن» داده شد. در این انتخابات طبقاتی مجلس 
می توانســت از نمایندگان شــش گروه «شــاهزادگان و درباریان»، «روحانیان و طلبه ها»، «اشــراف و اعیان»، «تاجرانی که مکان 
مشــخصی برای کسب داشته باشند»، «ملاکینی که زمین های شــان حداقل هزار تومان ارزش داشته باشد» و «استادکاران دارای 
مغازه (اصناف)» تشکیل شود. همچنین همه هم نمی توانستند در این انتخابات شرکت کنند. طبق نظام نامه انتخابات نخستین 
دوره مجلس شــورای ملی شــش گروه «شــاهزادگان و درباریان»، «روحانیان و طلبه ها»، «اعیان و اشراف»، «تاجران»، «مالکان 
و فلاحان» و «اصناف» حق رأی داشــتند. براساس این پایه نخســتین قانون تبعیض آمیز جنسیتی در انتخابات ایران گذاشته شد؛ 
چرا که در همان انتخابات مجلس شورای ملی که بلافاصله بعد از پیروزی مشروطه انجام شده بود، هیچ حقی برای رأی دادن به 
زنان، کارگران، شاگردان اصناف و دهقان های روستایی داده نشد. بخشی از این گروه نادیده شده بعدها در اولین قانون انتخاباتی 
که مجلس شــورای ملی دوره نخســت تدوین کرد، حق رأی پیدا کردند؛ اما زنان در ایران تا سال ۱۳۴۱ حق رأی نداشتند. رسیدن 
زنان به حق رأی شــان البته مســئله چندان ســاده ای نبود. در نیمه دوم سال ۱۳۴۱ یک ســال و نیم بود که مجلس شورای ملی 
تعطیل شده بود. در حالی که هنوز هیچ خبری از برگزاری انتخابات بعدی و تشکیل مجلس جدید نبود، لایحه انجمن های ایالتی 
و ولایتی در هیئت دولت به تصویب رســید. لایحه ای که یکی از مناقشــات مهم میان سلطنت و روحانیت را رقم زد. روحانیون 
طراز اول کشــور در آن ســال این لایحه را دروازه ای برای ورود افکار و اندیشــه های غیراسلامی به کشور و حکومت می دانستند. 
همین اعتراضات تند و تیز هم موجب شــد تا ســلطنت در برابر تصویب این لایحه مدتی عقب نشــینی کند. یکی از محورهای 
مخالفت روحانیون با این لایحه و غیراسلامی دانستن آن دادن حق رأی به زنان بود. مسئله ای که دو دهه بعد در انقلاب اسلامی 
به راحتی از ســوی روحانیون پذیرفته شــد و به عنوان یکی از ارکان اصلی انتخابات شناخته شد. برای بررسی فرایند رسیدن زنان 
به حقوق شــان باید تاریخ سیاســی ایران حدفاصل ۱۲۸۵ تا ۱۳۴۱ را با دقت بیشتری بررسی کنیم. یکی از نخستین اعتراضات به 
قانون انتخابات مصوب مجلس شورای ملی اول را محمدتقی وکیل الرعایا، نماینده همدان در مجلس شورای ملی دوم، انجام 
داد. او در یکــی از نطق هایــش از ندادن حق به زنان انتقاد می کند و می گوید: «بنده خیلی جرئت می کنم و عرض می کنم که در 
آن اول، محروم کردن نسوان است که یک قسمت از مخلوق خداوند است که آنها را محروم می کنیم. با کدام دلیل منطقی آن را 
محروم می کنیم». یک روز پس از طرح این پرسش در مجلس آیت االله مدرس در مخالفت نطقی انجام داد و گفت: «برهان این 
است که امروز ما هرچه تأمل می کنیم، می بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. 
مســتضعفین و مســتضعفات و آنها از آن نمره اند که عقول آنها اســتعداد ندارد و گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب 
اسلام ما در تحت قیومیت اند الرجال قوامون علی النساء در تحت قیومیت رجال هستند و مذهب رسمی ما اسلام است آنها در 
تحت قیومیت اند. ابدا حق انتخاب نخواهند داشــت. دیگران باید حفظ حقوق زن ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می فرماید 

در تحت قیومیت اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینی هم دنیوى. این مسئله ای بود که اجمالا عرض شد».
چهار دهه بعد وقتی محمد مصدق در ســال ۱۳۳۱ قصد داشت قانون جدیدی برای انتخابات تصویب کند، مسئله حق رأی 
زنان را پیش کشــید. موضوعی که نهایتا با مخالفت های جدی بخش ســنتی جامعه منتفی شد تا نهایتا در سال ۱۳۴۱ این مانع 
برای همیشــه از پیش روی زنان برداشته شــد. در اینجا بود که شماری از مخالفان و موافقان به میدان آمده و مطالبی در این باره 
ابراز کردند. طرح این بحث در مطبوعات و نامه ها و طومارها، ســبب شد تا مسئله در مجلس و نطق های پیش از دستور مطرح 
شــود. در این میان مشارکت دادن زنان در انتخابات انجمن  شهرها مسئله ای بود که سرانجام منجر به تصویب حق رأی زنان شد. 
در جریان تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی، براســاس مصوبه دولت در ۱۶ مهرماه ۱۳۴۱ به زنان حق رأی داده شد. این 
مسئله سد ورود زنان را به عرصه انتخابات می شکست و زمینه را برای اصلاح قانون انتخابات فراهم می کرد. مهم تر از آن، طرح 
بحث برداشتن شرط اسلام از میان انتخاب کنندگان و شوندگان بود که صدای معترضان دینی را درآورد و به این ترتیب دو مسئله 
در کنار هم مطرح شــد. امام خمینی در ســخنرانی خود با اشاره به بحث هایی که در ارتباط با آزادی زنان مطرح می شد، در دوم 
ذی حجه ۱۳۸۳ق (۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۳) گفتند: «ما با ترقی زن ها مخالف نیستیم. ما با این فحشا مخالفیم. با این کارهای غلط 
مخالفیم. مگر مردها در این مملکت آزادند که زن ها داشته باشند؟  مگر آزاد زن و آزاد مرد با لفظ درست می شود». در آن روزها، 
اطلاعیه های متعددی درباره ورود زنان به عرصه انتخابات صادر شد که برخی از آنها را می توان در کتاب اسناد انقلاب اسلامی 
یافت یا سرنخی از آنها به دست آورد. برای نمونه «متن نامه آیت االله العظمی گلپایگانی درباره انتخابات بانوان در مجلس». و 
این نامه ایشان به شاه با این تعبیر که « ... تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی ... مخصوصا درمورد شرط اسلام و مرد بودن 
انتخاب شونده و انتخاب کننده باعث نگرانی و سوء انعکاس شده است». چنین است در نامه آیت االله مرعشی خطاب به علما. در 
نامه دیگری از آیت االله گلپایگانی اشــارات بیشتری به این موضوع وجود دارد؛ از جمله اینکه آیت االله بروجردی مخالف این رویه 
بوده و «پس از رحلت ایشــان هم که مذاکره دخالت نســوان در انجمن شهر اصفهان به میان آمد، مورد اعتراض علمای اعلام 

اصفهان و اهالی محترم آنجا و حقیر واقع و اجرا نشد».
بحث های مربوط به حق رأی زنان که در مجلس هفدهم مطرح شــد، مســکوت ماند تــا آنکه بحث از اصلاحات در ۱۳۳۹ 
جدی تر شــد. بر اساس آنچه انتشار یافته، مدت ها پیش از تصویب انجمن های ایالتی و ولایتی، بحث حضور زنان در انجمن های 
شــهری و مجلس مطرح شــده بود. دولت در ســال ۱۳۴۱ دادن حق رأی به زنان در انتخابات انجمن شــهر را یکی از پایه های 
اســتدلالی برای دادن حق به زنــان می داند. دولت در دفاع از دادن حق رأی به زنان در آن ســال اعلام کرد که «مقررات مزبور 
متشابه مقررات مربوط به انجمن های شهر است که هفت سال قبل از این به تصویب از تصویب مجلسین گذشت و نسبت بدان 
اعتراضی به عمل نیامد». به این ترتیب در تاریخ ۱۲ اســفند ۱۳۴۱ پایه های دو ممنوعیت مهم برای زنان از بین رفت. به این ترتیب 
زنان هم حق رأی دادن یافتند و هم حق انتخاب شــدن پیدا کردند و وارد عرصه سیاســت شدند. به این ترتیب فرخ روی پارسا هم 

به عنوان اولین نماینده زن مجلس وارد مجلس شورای ملی دوره بیست و یکم شد.
زنان و حق آموزش

بنا به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و عوامل محدودیت زا، آموزش سواد به زنان در دوران قاجار و اوایل سلطنت رضاخان 
چندان رایج نبود. تنها محل آموزش و تحصیل، مکتب خانه ها بودند که دختران ســهم ناچیزی از آن داشــتند؛ بنابراین بیشــتر 
دختران پس از طی دوره کوتاهی در ســطح خواندن متوســط و نوشتن با توانایی (بسیار اندک) مراتب بالاتر را طی نمی کردند و 
خانه نشــین می شدند. تنها دختران برخی خانواده های مرفه، آن هم به شرط موافقت پدران شان می توانستند به کمک معلمان 
ســرخانه تا حدودی به تحصیلات خود ادامه دهند. مســئله آموزش در زمان قاجاریه با اقدامات امیرکبیر و تأسیس دارالفنون و 
اعزام محصل به خارج، شــکل جدی تری به خود گرفت. اگرچه آموزش در این دوران، هنوز مختص پســران بود؛ ولی عمومی تر 
شــد و تا حدودی فضای فکری جامعه را تغییر داد. مدارس، به ســبک اروپایی، عامل دیگری در دگرگونی فضای جامعه سنتی 
ایران بود. در دوران سلطنت ناصرالدین شاه که اوج رقابت های روس و انگلیس در ایران بود، قدرت های جدید دیگری نیز برای 
ســلطه جویی تلاش می کردند. از آن پس، هیئت های فرانســوی، آمریکایی در زمینه سیاسی، تجاری، فرهنگی و مذهبی در ایران 
به فعالیت پرداختند. در زمینه فرهنگی و مذهبی، هیئت های مذهبی اروپایی به شکل فعالی حضور داشتند. نخستین اقدام این 
هیئت ها تأســیس مدارس جدید بود و چون بودجه کافی نیز در اختیار داشــتند، از طریق توزیع هدایایی مانند لباس و خوراک به 
طبقــات فقیر یا اعطای کمک هزینه تحصیلی، به جلب قلوب مردم پرداختند و در میان آنان نفوذ کردند. بیشــتر این اقدامات در 
میان اقلیت های مذهبی صورت می گرفت و دختران مســلمان در این مدارس راهی نداشــتند. مهم ترین عامل این عدم حضور، 
ایجاد محدودیت از سوی خانواده ها برای آموزش دختران بود. از سوی دیگر، این مدارس دختران محجبه را نمی پذیرفتند؛ ولی 
بعدها این مشکل برای اولین بار با وساطت بنجامین ــ وزیرمختار آمریکا ــ و موافقت ناصرالدین شاه با حضور دختران مسلمان 

در مدارس رفع شد و اولین گروه دختران مسلمان وارد مدرسه فرانکو پرسان تهران شدند.
مدرســه ســن ژوزف از دیگر مدارسی بود که به دست فرانسویان تأسیس شــد و اطفال خارجی در آن به تحصیل پرداختند. 
مدرســه خواهران ســن ونسان دوپل مدرســه دیگری بود که در آن، خیاطی، خانه داری، اتوکشــی، زبان فرانسه، تاریخ، جغرافیا 
و... تدریس می شــد. طبق اطلاعات آماری، از ســال ۱۳۰۵، ۴۵ مدرســه خارجی در ایران وجود داشته و ۲۶۱۹ محصل دختر در 
آن تحصیل می کرده اند. بررســی پراکندگی این مدارس، نشــانه بارزی بر وجود شــرایط مطلوب تر برای تأسیس این گونه مدارس 
در برخی نقاط خاص اســت. مثلا از ۶۹ مدرســه در سال ۱۳۰۹، ۳۷ مدرســه در آذربایجان، ۱۳ مدرسه در تهران، یک مدرسه در 
خراسان و... دیده می شد. با تأسیس این مدارس و با توجه به مدیریت آنکه اغلب برعهده خارجیان بود، دختران ایرانی (به تعداد 
محدودی) زیر نفوذ مســتقیم فرهنگ غربی قرار می گرفتند. گروه دیگر مؤسسان مدارس جدید، تحصیل کرده های ایرانی، به ویژه 
زنان رجال سیاســی و طبقات مرفه بودند. آنها در مراحل اولیه کار، در برخی مناطق با مخالفت های عمومی مواجه می شــدند. 
این مخالفت ها گاهی با برخوردهای خشونت آمیز، مانند ویران کردن مدارس نیز همراه بود. به دنبال انقلاب مشروطیت و حضور 
زنان در صحنه های مبارزه علیه استبداد، فعالیت ایشان در جامعه بیشتر شد به طوری که در دوره سوم مجلس انقلاب، تقاضایی 
برای نمایندگان نوشــتند و آموزش عمومی را از نمایندگان مجلس خواســتند. در پی پاســخ مثبت نمایندگان به این تقاضا طرح 
آموزش عمومی در متمم قانون اساســی با نظارت دولت به تصویب رســید و این نهاد جنبه قانونی یافت. با گســترش مدارس 
دخترانه و تأســیس مدارس دولتی، تحصیل اجباری اعلام شــد. دامنه فعالیت و تعداد مدارس دخترانه گســترش یافت و نهاد 
رســمی آموزش شکل گرفت. اســاس تعلیم و تربیت در مدارس دولتی، با اقتباس از شیوه های غربی بود و قشر جدیدی از زنان 

روشنفکر و تجددطلب را به جامعه وارد کرد که از صاحبان اندیشه و قلم شدند و به فعالیت های فرهنگی پرداختند.

زنان امروز در سراسر جهان از حقوقی برخوردار هستند که تا سال ها 
پیــش از آن محروم بوده اند. تصور اینکه مثلا زنان اجازه نداشــته اند 
همپــای مردان رأی بدهنــد، رانندگی کنند، خــارج از خانه فعالیت 
مســتقل اقتصادی داشته باشــند یا از رفتارهایی ساده و ابتدایی مثل 
استعمال دخانیات در فضاهای عمومی خرید محروم بوده اند، خیلی 
هم سخت نیســت. البته واضح اســت که میزان برخورداری از این 
حقوق در همه کشــورها یکســان نیست؛ همین طور زمان برخوردارشدن از آن، اما به تقریب می شود گفت در صد 
ســال اخیر تحولاتی در بحث حقوق زنان ایجاد شده اســت که هم به چشم می آید و هم به سمت تحقق آرمان 
عدالت و برابری پیش می رود. در این مطلب ســعی می کنیم فهرســتی از برخی مــوارد ممنوع چه عرفی و چه 
قانونی برای زنان را طی یک قرن اخیر بررســی کنیم. این موارد البته در جامعه ای مثل آمریکا بررســی شده است، 

اما کمابیش می شود آن را به وضعیت زنان در کشورهای دیگر هم تعمیم داد.
۱. امروز اغلب زنان در سراسر جهان می توانند در انتخابات شرکت کنند و در واقع از حق رأی برخوردار هستند. 
در برخی کشــورها حتی لازم نیســت شهروندان پای صندوق ها حاضر شــوند، از همان خانه رأی را ثبت می کنند 
یا به مرکز انتخاباتی می فرســتند، اما قفل این حق تا قبل از صد ســال پیش برای بســیاری از زنان از جمله زنان 
آمریکایی باز نشده بود هرچند برخی کشورها مجوز رأی زنان را پیش از آمریکا صادر کرده بودند مثل سوئد. البته 
فراموش نمی کنیم در برخی از کشــورها مثل عربستان یا دیگر کشــورهای حاشیه خلیج فارس تا همین یک دهه 
گذشــته هم مجوز حق رأی زنان صادر نشــده بود و همچنین در برخی از قبایل در آفریقا و اســترالیا همچنان این 

وضعیت برقرار است.
۲. این روزها انواع قرص های ضد بارداری در اغلب داروخانه   ها در سراســر جهان یافت می شود و اغلب زنان 
می توانند در صورت تمایل به جلوگیری از بارداری از قرص های موجود در بازار اســتفاده کنند، اما پیش از آن این 
گزینه در دسترس زنان قرار نداشت و آنها مجبور بودند از روش های دیگر و با سختی فراوان برای تحقق خواسته 
خود اقدام کنند؛ روش هایی که بیش از پیش در کنترل مردان و متناســب با خواست آنها بود. به عبارت بهتر عدم 
بارداری موضوعی در کنترل زنان و مطابق خواسته آنها نبود. نخستین قرص ضد بارداری در سال ۱۹۶۰ تأیید شد. 
این اتفاق تاریخ را برای زنان از نو نوشــت و تحول بزرگی در زندگی آنها پدید آورد. هرچند در برخی کشورهای در 

حال توسعه یا فقیر این موضوع هنوز امری عادی نیست.
۳. حق طلاق برای زنان از جمله حقوقی اســت که در اغلب کشــورهای پیشرفته و توسعه یافته محقق شده،  
اما در کشورهای دیگر جهان همچنان موضوعی مورد مناقشه و حتی گاه ممنوع است. در اوایل تاریخ شکل گیری 
ایالات متحده هم طلاق یک موقعیت دشــوار برای شــهروندان، خاصه زنان بــود. ایالت ها قوانین خاص خود را 
داشــتند و ایــن قاضی ایالتی بود که رأی نهایی را صادر می کرد. به طــور کل مجوز طلاق به این راحتی در آمریکا 
صادر نمی شــد تا اینکه طی صد ســال اخیر و متأثر از مدرن شــدن تحولات قابل ملاحظه ای در این زمینه رخ داد 
و شــهروندان خاصه زنان از حق طلاق برخوردار شــدند. عجیب تر اینکه در ایالتی مثل کارولینای جنوبی از ســال 
۱۹۴۹ به بعد حق طلاق به شــهروندان اعطا شــد! این حق در بسیاری از کشورها از جمله در کشورهای مسلمان 
خاورمیانه ای با وجود اینکه از ســوی شــریعت اسلامی مجاز شمرده می  شــود، همچنان جزء تابو های فرهنگی و 
عرفی و گه گاه قانونی به ویژه برای زنان به شــمار می رود. فیلیپین تنها کشــور عضو ســازمان ملل است که طلاق 
در آن عملی غیرقانونی اســت؛ مگر برای مسلمانان و براساس شروط خاص برای غیرمسلمانان که ۱۰ سال طول 

می کشد و هزینه بر است.
۴. شــنیدن اینکه روزگاری زنان در برخی کشورها از جمله ایالات متحده اجازه نداشته اند شلوار و یا لباس های 
مردانه بپوشــند، کمی عجیب اســت، اما واقعیت دارد. در برخی از این کشورها قانون به صراحت اجازه پوشیدن 
شــلوار را به زنان نمی داده و در برخی به صورت عرفی این موضوع لحاظ می شده است. در واقع زنانی که شلوار 
می پوشیده اند انگشت نما می شده و نامشان سر زبان ها می افتاده است. طراحانی مثل کوکو شنل در صد سال اخیر 
نقش بســیار پررنگی در احقاق این حق برای زنان داشــته اند. آنها با طراحی شلوار برای برخی ستاره های سینما 

مثل مارلین دیتریش مجوز این حق را برای زنان گرفته اند.
۵. یکی دیگر از حقوقی که طی صد سال اخیر برای زنان محقق شده است، خدمت در ارتش و پوشیدن لباس 
نظامی اســت. هرچند زنان همواره در پوشش پرستار و نیروی پزشکی با ارتش در ارتباط بوده اند، اما اینکه لباس 
نظامی بپوشند و نیروی نظامی به حساب بیایند، نه. این حق البته همین امروز هم برای زنان برخی از کشورها قفل 
است. اما در ایالات متحده و کشورهای پیشرفته از دوران جنگ جهانی دوم به صورت محدود و غیررزمی و پس از 
آن به صورت گسترده و کامل به دست آمد. در واقع امروزه زنان ارتش آمریکا مانند مردان این نهاد، درجه و رتبه 

می گیرند، دریافتی مالی دارند و به خارج از مرزهای ایالات متحده اعزام می شوند و... .
۶. حق حفظ نام خانوادگی دوران تجرد برای زنان آن هم پس از ازدواج، یکی از دســتاوردهای صد سال اخیر 
یا دوران مدرن برای ایالات متحده اســت. پیش از این اگر زنانی در آمریکا تلاش می کردند نام دوران تجرد خود را 
پس از ازدواج حفظ کنند، مورد بازخواســت قرار می گرفتند؛ عرفی یا قانونی. مثلا برخی کارفرماها نام این زنان را 
از فهرســت حقوق حذف یا حق رأی آنها را ابطال می کردند! این بساط در ایالتی مثل هاوایی تا سال ۱۹۷۶ برقرار 
بود و پس از آن لغو شد. برخلاف تصورات در اغلب کشورهای مسلمان زنان همواره اجازه دارند نام دوران تجرد 
خود را حفظ کنند و به نام خانوادگی شوهر خوانده نمی شوند. عجیب اینکه در ژاپن زنان متأهل به نام شوهر خود 
خوانده می شــوند، از سال ۲۰۱۵ به این طرف آنها به صورت غیررسمی اجازه دارند نام دوران تجرد را حفظ کنند! 
در کشــوری مثل ایتالیا خواندن زن به نام خانوادگی شوهر غیرقانونی است. فرانسه از اواخر قرن هفدهم هرگونه 

نام را غیر از آنچه در شناسنامه فرد ذکر شده باشد، غیرقانونی می داند.
۷. اســتعمال دخانیات در فضاهای عمومی این روزها مشــمول قوانین نسبتا سختگیرانه ای است؛ اما پیش از 
صد ســال گذشــته و خاصه در ایالات متحده آمریکا، کشیدن سیگار در همه جا مجاز شــمرده می شد؛ البته برای 
مردان و این زنان بودند که نمی توانستند در فضاهای عمومی سیگار بکشند. جامعه آمریکایی به زنانی که جز در 
خانه، در فضاهای عمومی آن هم در حضور مردان ســیگار می کشیدند، نگاه خوبی نداشت؛ همین طور که امروزه 
در برخی کشــورهای در حال توســعه خاورمیانه ای این نــوع نگاه و عرف وجــود دارد. آمریکایی ها حتی قانونی 
تصویب کردند که زنان در مؤسســات دولتی نیویورک از سیگارکشــیدن منع شوند! قانون نیویورک ظرف دو هفته 
وتو شــد، پس از آن با دخالت کمپانی های تولید کننده سیگار و البته به منظور فروش بیشتر، سیگارکشیدن زنان در 

خارج از خانه امری عادی تلقی شــد؛ هرچند این عمل به دلیل آسیب های جسمانی اش نه برای زنان و نه مردان 
به یک اندازه پسندیده نیست.

۸. حق مالکیت زنان متأهل آمریکایی تا اواسط قرن هجدهم به رسمیت شناخته نمی شد و دارایی آنها مطابق 
قانون متعلق به شوهرانشان بود. اما پس از آن ابتدا در نیویورک قانون تغییر کرد و حق مالکیت زنان بر دارایی شان 
رســمیت یافت فارغ از تأهل و تجرد. این قانون ســرلوحه دیگر ایالات آمریکا قرار گرفت و در نهایت در سال ۱۹۰۰ 
به حقی سراســری تبدیل شــد. پیش از آمریکا حق مالکیت زنان متاأهل در اروپا لحاظ می شــد. در کشــورهای 
خاورمیانه ای و مطابق شــریعت اســلامی هم حق مالکیت زنان بر دارایی آنها پس از تأهل همیشه محفوظ بوده 
اســت. چالش های زنان خاورمیانه ای بیشــتر در قوانین ارث به چشــم می خورد؛ آنجا که دختران نصف پسران از 

والدین خود ارث می برند و از این دست... .
۹. خروج از خانه برای خرید بدون همراه، تا پیش از صد ســال گذشته خاصه برای زنان آمریکایی امری ممنوع 
به حســاب می آمد. انتظار جامعه آمریکایی این بود که زنان همراه یک مرد برای خرید از خانه خارج شــوند. اما 
در آغاز قرن نوزدهم و با ساخته شــدن مراکز خرید بزرگ و خاص این وضعیت تغییر کرد و خروج زنان از خانه به 
قصد خرید بدون همراه مرد امری عادی تر شــد. ورود سالن های تئاتر و ســینما و رستوران به فروشگاه ها و ایجاد 
محیط های خانوادگی این وضعیت را عادی تر از همیشــه کرد. با اینکه بیش از صد ســال است که خروج از خانه 
برای زنان در اغلب کشــورهای جهان موضوعی پیش پا افتاده به حساب می آید، در برخی کشورهای خاورمیانه ای 

و آسیای مرکزی هنوز تابو است.
۱۰. در کنار مســائلی مثل آزار و اذیت زنان در محیط های کاری و دســتمزد نابرابر، موضوع ســاعت کار هم از 
موارد تبعیض آمیز زنان و مردان در ایالات متحده و برخی دیگر از کشــورها بوده اســت. در مرحله اول از اصلاح 
قوانین، ساعات کار زنان با هدف عدم تداخل فعالیت بیرونی آنها با وظایف مادری و خانوادگی آنها تغییر کرد. در 
دوران مدرن انواع جنبش های زنان و فعالان اجتماعی تلاش برای برابری دســتمزد و موقعیت و... را کلید زده اند 
تا براســاس آرمان برابری زن و مرد این هدف را محقق کنند و تبعیض قوانین کار را تغییر دهند. برابری دســتمزد 
و اصلاح قوانین کار همچنان از موضوعات بحث برانگیز در بســیاری از کشــورها حتی کشــورهای توسعه یافته و 

مدرن است.
۱۱. حضــور در هیئت منصفه و داوری و مســند قضاوت از جمله مواردی بود که زنــان اجازه حضور در آن را 
نداشــتند. در اواخر قرن هجدهم ایالت یوتا این حق را برای زنان مجاز شــمرد و زنان را در هیئت منصفه راه داد. 
پــس از آن دیگر ایالت های آمریکا هم از این وضعیت پیروی کردند و زنان را به عضویت هیئت منصفه درآوردند؛ 
هرچند سال ها طول کشید و کند به نتیجه رسید. این حق همچنان در دنیای امروز برای بسیاری از زنان به ویژه در 

کشورهای خاورمیانه ای و مطابق شریعت اسلام مجاز شمرده نمی شود و جزء موارد ممنوع به حساب می آید.
۱۲. شرکت زنان در مسابقات المپیک زمانی جزء موارد ممنوع بوده است. المپیک پاریس در سال ۱۹۰۰ نخستین 
المپیکی بود که زنان اجازه داشــتند در آن حضور یابند. در این رویداد ورزشــی تنها سه درصد شرکت کنندگان زن 
بودند و مجوز حضور آنها فقط در پنج رشــته ورزشــی صادر شده بود. از آن سال تاکنون حضور زنان در المپیک و 
دیگر رویدادهای ورزشی در سراسر جهان پررنگ شد و رونق گرفت. تلاش های بین المللی در سال  های اخیر حتی 
زمینه حضور زنان کشــورهای درحال توســعه، خاورمیانه ای و... را که با انواع و اقسام محدودیت ها دست و پنجه 
نرم می کنند هم فراهم کرده اســت. این رویدادها باعث افزایش اعتمادبه نفــس زنان و بهبود زندگی و در نهایت 

رشد جامعه محل زندگی آنها شده است.
۱۳. حق پاسپورت مستقل پس از ازدواج هم در فرایند تلاش زنان برای حفظ هویت دوران تجرد پس از تأهل 
برای آنها به دســت آمد. پیش از این واقعه، زنان مجرد پاسپورت خود را داشتند  اما زنان متأهل باید با استفاده از 
پاسپورت مشترک همسر سفر می کردند. به عبارت دیگر مجاز نبود زنی با پاسپورت مستقل سفر کند. اما تلاش برای 
حفظ هویت در نهایت پاســپورت مســتقل را هم برای زنان متأهل به ارمغان آورد. مطابق این تلاش و درخواست 
عمومی قوانین تغییر کردند و اصلاح شــدند. این حق امروزه در برخی از کشــورهای جهان برای زنان متأهل و گاه 
مجرد به رســمیت شناخته نمی شود و اجازه شوهر برای صدور پاســپورت همسرش و در برخی موارد اجازه پدر 

برای خروج دختران و به طور کل فرزندان از آن کشور ضروری است.
علاوه بر اینها موارد دیگری هم بوده و هســت که در طول تاریخ همواره از دسترس زنان دور بوده و با سال ها 
مبارزه و تلاش به دســت آمده یا هنوز محقق نشده است. مثلا حق رانندگی زنان در عربستان چند سالی است که 
رســمیت یافته یا حق مادران بر فرزندان و حضور زنان در استادیوم های ورزشی که همچنان در برخی از کشورها 

ممنوع یا با اما و اگر همراه است و... .

نورا حسینی

سیاهه ممنوعه های زنان در ۱۰۰ سال اخیر
وقتی مارلین دیتریش شلوار پوشید زنان چگونه بر ممنوعیت های تاریخی شان پیروز شدند؟
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